
يث
حد

ن و
قرآ
وم‌ 

ي‌عل
صص

تخ
مه 

صلنا
/ ف
سنا 

ح

42

مهدک یمانی نجف‌آبادی
کارشناس ارشد علوم قرآن و حديث 

چكيده:

به آيات مدنی در سور مکی و آيات مکی در سور مدنی در اصطلاح »آيات مستثنی« اطلاق 
می‌شود. پرداختن به آيات مستثني ابتدا در روايات مکي و مدني و گاه در روايات ترتيب 
نزول مورد توجه بود، سپس در آغاز سوره‌ها در کتابهاي تفسير، ناسخ و منسوخ و شمار 
قرار  توجه  مورد  قرآني  علوم  کتاب‌هاي  در  مستقل  به شکل  و سپس  الآيات(  )عَدّ  آيات 
در  اخير  سده‌هاي  در  و  گشود  مدني  و  مکي  بحث  ذيل  کتب  اين  در  را  فصلي  و  گرفت 
را در عصر  قرار گرفت و سرانجام ت‌کنگاري‌هايي  نيز مورد توجه  تاريخ قرآن  کتابهاي 
حاضر به خود اختصاص داده است. اين در حالی است که اساسا وجود آيات مستثنی به 
شکل کلی يا جزئی مورد اتفاق همگان نيست و درباره امکان وجود اين دست از آيات، 

باورهای گوناگونی وجود دارد.

کليد واژه‌ها: آيات مستثنی، مکی، مدنی.
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طرح بحث
از زمان نزول همواره  قرآن مجيد به عنوان معجزه‌اي پايدار وک تابنامه زندگي برتر 
عرصه دقتها و توجهات بوده و از اين رهگذر از آفات و دستبردهاي سهو و نسيان و 

نيز مکر و طغيان برک نار مانده است.
وحيانی بودنک لام قرآن، شخصيت و اخلاق والاي پيامبر صلي الله عليه و آله  ـ به 
عنوان مبلغ آن ـ اعجاز دروني و زيبايي سرشار شکلي و محتوايي آيات قرآن و نظام 
ارزشي اسلام نسبت به اهتمام و علم به قرآن موجب گرديد اينک تاب آسماني عاشقان 
خود را هماره به ظرائف و دقايق داخلي و خارجي خود معطوفک ند. از همين روست 
كه شناخت مکان و زمان نزول درک نار ديگر وجوه قرآن، به عنوان دستمايه‌هاي فهم 

بهتر قرآن، مجموعه علوم قرآني را پديد آورده است.
از ديرباز در ميان مفسران مرسوم بوده در آغاز تفسير هر سوره، مکي و مدني بودن 
سوره را يادآور شوند و در همين سرآغازها سخن از آياتي مي‌رودک ه در نزول باک ل 
سوره همداستان نيستند و اصطلاحا آيات مستثني خوانده مي‌شوند و بنابراين هنگام 
تفسير آن آيات، به يکباره فضاي مفاهيم و برداشت از ي کدوره نزول )مکي يا مدني( 
با فضاي نزول را به  به دوره ديگر منتقل مي‌شود. اين ويژگي فهم خاص متناسب 

همراه خواهد داشت.
بوده‌اند،  آيات كه پيش‌تر زيرمجموعه علم مكي و مدني  اين دست  بررسي مستقل 
با عنوان دانش آيات مستثني رهگشاي توسعه علوم قرآني و ارائه نظرات و باورهاي 

سفته و صحيح است.

تعريف علم آيات مستثني
پيشينيان از زمان صدر اسلام هنگام بر شمردن سوره‌هاي مکي و مدني يا هنگام اشاره 
به مکي و مدني بودن ي کسوره، گاه آياتي را از ي کسوره استثناء مي‌کردندک ه در 
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نزول مخالفک ل سوره است به عنوان مثال مي‌گفتند: »سورةُ فلان مکيةٌ إلا ثلاثَ 
آيات منها« يا »نزلت بمکة سورةُ فلان سِوي خمسِ آياتٍ مِن أخراها«1 بدين ترتيب 
چه بسا سوره‌اي مکي حاوي آيات مدني و سوره‌اي مدني حاوي آيات مکي، معرفی 
می‌شد. بنابراين اصطلاحاً به آيات مکي در سور مدني و بالعکس آن »آيات مستثني« 

اطلاق شد.
از  بهره‌گيري  بهک م کروايات و  آيات مستثني، علمي استک ه  اين اساس علم  بر 
صلي  اسلام  پيامبر  رسالت  دوران  تاريخي  حوادث  به  قرآن  تصريحات  يا  تلويحات 
الله عليه و آله به تعيين آيات مکي در سور مدني و بالعکس آن مي‌پردازد. ابوالقاسم 

نيشابوري )م 406 ق( درک تاب التنبيه علي فضل علوم القرآن مي‌نويسد:
مِن أشرفِ علومِ القرآنِ علمُ نزوله و جهاته ... و الآياتِ المَدَنيات في السورِ المکية و 

الآياتِ المکيّاتِ في السور المَدَنيةّ و ... 2

انواع آيات مستثني
از آنجاييک ه در اصطلاح به آيات مکي در سوره‌هاي مدني و آيات مدني در سوره‌هاي 
مکي آيات مستثني و در زبان عربي، »الآيات المستثناة«3  يا »الآيات المستثنات«4  
گويند، دو نوع آيات مستثني داريم: 1( آيات مستثناي مکي، يعني آيات مکي در سور 

مدني و 2( آيات مستثناي مدني، يعني آيات مدني در سور مکي. 
آيات مستثناي مدني گاه در آغاز سور مکي، نظير هشت آيه اول سورهک هف،5 گاه 
در ميانه سور مکي، نظير آيه 71 سوره مريم6 و گاه در پايان ي کسوره مکي، نظير 
سه آيه پاياني سوره نحل7 گزارش شده‌اند، اما آيات مستثناي مکي تنها در ميانه سور 
مدني، نظير آيه 109 سوره بقره8 و گاه در پايان سور مدني نظير دو آيه پاياني سوره 

توبه،9 گزارش شده‌اند.
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پيشينه علم آيات مستثني
از صدر اسلام مورد  آيات مکي در سور مدني  آيات مدني در سور مکي و  به  توجه 
ابن عباس )م 67 ق(  از  تابعين بوده است و در روايتيک ه  اهتمام صحابه و سپس 
درباره سوره‌هاي مکي و مدني نقل شده ـ و براي اولين بار ابوجعفر نحاس ) م 338 
ق( آن را گزارشک رده است10 شاهد اهتمام وي هستيم. در ميان تابعين نيز به ترتيب 
بيشترين آراء درباره آيات مستثني از مقاتل بن سليمان )م150 ق(11، قتادة )م 117 

ق(12 و محمد بن سائبک لبي )م 146 ق( نقل شده است.
پرداختن به آيات مستثني ابتدا در روايات مکي و مدنيِک امل و گاه در روايات ترتيب 
نزول مورد توجه بود، سپس در آغاز سوره‌ها درک تابهاي تفسير، ناسخ و منسوخ و شمار 
آيات )عَدّ الآيات( و سپس به شکل مستقل درک تابهاي علوم قرآني مورد توجه قرار 
گرفت و فصلي را در اينک تب، ذيل بحث مکي و مدني گشود و در سده‌هاي اخير در 
کتابهاي تاريخ قرآن نيز مورد توجه قرار گرفت و سرانجام تک‌نگاري‌هايي را در عصر 

حاضر به خود اختصاص داده است.
اولين تأليفيک ه به برشمردن آيات مستثني پرداخت مربوط به قرن دوم هجري توسط 
مقاتل بن سليمان پديد آمده است. وي در تفسير خود به شکل درخور توجهي در آغاز 
تفسير هر سوره به آيات مستثناي آن سوره ـ در صورت وجود آنها ـ اشارهک رده است 
و شيوه‌اي را در بيان اين آيات ابداعک رده استک ه تاکنون نيز در تفاسير مورد پيروي 

است، يعني همان ذکر آيات مستثني در آغاز سخن از تفسير هر سوره.
القرآن  في  المنسوخ  و  الناسخ  درک تاب  )م 338 ق(  نحّاس  ابوجعفر  قرن چهارم  در 
کريم با تقطيع روايتي از ابن عباس، در آغاز سخن از هر سوره به ذکر آيات مستثني 

مي‌پردازد.
از  پس  القرآن  علوم  فضل  علي  التنبيه  درک تاب  ق(   406 )م  نيشابوري  ابوالقاسم 
برشمردن علوم مختلف مربوط به زمان و مکان نزول قرآن و نيز علم آيات مدني در 
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سور مکي و آيات مکي در سور مدني دانستن اين علم را از شروط جواز سخن گفتن 
درباره آيات قرآن دانسته‌اند و نوشته‌اند: »فهذه خمسةٌ و عشرون وَجهاً مَن لم يعرفْها 

و يميّز بينَها لم يحلَّ له أن يتکلَّمَ فيک تابِ الله تعالي«13 
همچنين در قرن پنجم، ابن سلامه )م410 ق( درک تاب الناسخ و المنسوخ به اين آيات 

اهتمام مي‌ورزد.
به نظر مي‌رسد اولين فرديک ه آيات مستثني را يکجا گردآوريک رد ابوعمرو داني )م 
444 ق( است، وي درک تاب البيان في عدّ آي القرآن با استفاده از نقلي از قتادة )م 
117 ق(ک ه اصل آن را محاسبي در فهم القرآن گزارشک رده است )ص396 ـ 395( 

به ذکر آيات مستثني از ديدگاه قتادة مي‌پردازد.14 
در قرن ششم شاهد اولين مباحث نظري و نقد و بررسي‌هايي درباره اين آيات هستيم 
به عنوان مثال بغوي )م 516 ق( در تفسير معالم التنزيل ذيل سوره انفال مي‌نويسد:

سورةُ الأنفال مَدَنيةّ و هي خمسٌ و سبعونَ آيةً. قيلَ إلا سبعَ آياتٍ مِن قوله Ÿوَإذِْ 
يَمْكُرُ بكَِ الَّذِينŷَ إلي آخِرِ سبعِ آياتٍ، فإنهّا نزََلتَ بمکة. و الأصح أنها نزََلتَ بالمدينة 

و إنک انت الوقعةُ بمکةَ.15
محمد بن عبدالله معروف به ابن عربي مالکي )م 543 ق( درک تاب الناسخ و المنسوخ 

خود مي‌نويسد:
قيل إنّ سورةَ الانفال مدنيةٌ إلا قولهَ تعالي Ÿوَإذِْ يَمْكُرُ بكَِ الَّذِينَ...ŷ فإنْک انَ هذا 

بنقلٍ صحيحٍ فَبهِا و نعِمَت و إنک انَ بحکمِ الظن ... فلايَصِحُّ هذا.16
رفته رفته اين دسته آيات نام جديدي به خود گرفت و با عنوان »آياتٌ مستثناة« مورد 
اشاره قرار گرفت و در مورد نحوه دستيابي به آنها بحث شد از جمله ابن الحصّار )م 

611 ق( مي‌گويد:
 ّالأنَّ مِن الناس مَن اعتمدَ في  وک ل نوع مِن المکي و المدني منه آياتٌ مستثناةٌ، إ

الاستثناء علي الاجتهاد دونَ النقل.17 
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در قرن هفتم سخاوي )م 643 ق( درک تاب جمال القراء به شکلک امل و بي‌سابقه‌اي 
آيات مستثني را بر مي‌شمارد.18 

آيات  تعداد  العدد  فنّ  المدد في  )م 732 ق( در قرن هشتم درک تاب حُسن  جعبري 
يادآور  را  آنها  سوره،  هر  آغاز  در  سپس  و  مي‌کند  بيان  را  مدني  و  مکي  مستثناي 

مي‌شود.19 
با  را  آيات  از  دسته  اين  استک ه  فردي  اولين  ق(   794 )م  زرکشي  قرن  همين  در 
عنوان »الآيات المدنيات في السور المکية« و »الآيات المکيات في السور المدينة« 
به عنوان دو بخش از نوع »معرفة المکي و المدني« واردک تب علوم قرآن مي‌کند. 

)ص 290ـ287(
در قرن نهم هجري بودک ه ابن حجر عسقلانی )م 852 ق( آيات مستثناي مکي را 
انکار مي‌کند. وي درک تاب فتح الباري مي‌نويسد: »قد اعتني بعضُ الأئمة ببَِيان ما نزََلَ 
من الآيات بالمدينة في السور المکية«20 سپس سوره‌هاي مکيک ه پاره‌اي از آن را 
استثناءک رده‌اند بر مي‌شمارد و ادامه مي‌دهد: »و أما عکسُ ذلك و هو نزولُ شيئٍ مِن 
رَ نزُولُ تلك السورةِ إلي المدينةِ، فلمَْ أرَه إلا نادراً«21 و سپس تنها به  سورةٍ بمکة، تأخَّ
ي کمورد يعني آيه 30 سوره انفال اشاره مي‌کند و مي‌گويد: »قيلَ نزََلتَ بمکة«  اما در 

مقام انکار حتي اين ي کمورد نيز مي‌نويسد: »هذا غريبٌ جدّاً« 22
سيوطي )م 911 ق( در قرن دهم هجري مفصل‌ترين گردآوري آيات مستثني تا آن 
زمان را درک تاب الاتقان سامان مي‌دهد و بعد از بيان اقوال گوناگون به نقد و بررسي 
آنها مي‌پردازد و شماري را قبول و شماري را رد مي‌کند.23 تلاش وي در اين زمينه از 
دو جهت حائز اهميت است يکي تفصيل و ديگري نقد و بررسيک ه هر دو بی‌سابقه 

است.
ابوعبدالله زنجاني نيز درک تاب تاريخ قرآن خود به برشمردن اين آيات پرداخته است. 
همچنين آيت الله معرفت رحمه الله در مقام نقد و انکار تمامي آيات مستثني اعم از 
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مکي يا مدني به شکل نسبتاًک امل اقوال مختلف را جمع‌آوري و نقد نموده است.
اثر  الکريم  القرآن  في  المدني  و  المکي  زمينهک تاب  اين  در  تأليفات  مفصل‌ترين  از 
عبدالرزاق حسين احمد استک ه تا پايان سوره إسراء، آنچه آيه مستثني وجود دارد را 
معرفي و به قائلان آن نسبت داده و جز دو مورد، همگي را نقد نموده است؛ ولي در 

کتاب خود بحث را به شکل مصداقي پيش برده و وارد بحث نظري نشده است.
در عصر حاضر دکتر جعفر نکونام از جملهک ساني استک ه به شکل ضمنی به بحث 

امکان وجود آيات مستثني پرداخته است و با ادله‌اي آن را انکار نموده است.24 

سير نگارشهاي آيات مستثني
چنانکه پيش‌تر اشاره شد نگارش‌هاييک ه به اين آيات پرداخته‌اند شش دسته هستند 
 .4 تفاسير   .3 الآيات  عدّ  2.ک تابهاي  منسوخ  و  ناسخ  1.ک تاب‌هاي  عبارتنداز:  که 

کتاب‌هاي علوم قرآني 5.ک تاب‌هاي تاريخ قرآن 6. ت کنگاري‌ها.
مستثني  آيات  به  تأليفاتيک ه  مهم‌ترين  قرن  هر  در  تاريخي،  ترتيب  به  اينجا  در 
پرداخته‌اند را برمي‌شماريم و مختصري درباره چگونگي پرداختن آن تأليفات به اين 

آيات توضيح مي‌دهيم.

قرن دوم

در قرن دوم هجري مقاتل بن سليمان )م150ق( طي تفسير خود، در آغاز هر سوره 
بعد از بيان مکي يا مدني بودن سوره، آيه يا آياتي را از آن استثناء نموده است. وي گاه 
به سبب نزول آياتيک ه استثناء مي‌کند، به عنوان دليل سخنش، اشاره مي‌کند، نظير: 
ِ كَذِباً أوَْ قَالَ  نِ افْتَرَى عَل ىاَّهلل »سورة أنعام مکيةک لُّها إلا ... و قولهَ Ÿوَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ
ŷ نزلت في مسيلمة«.25 موارد ديگر را مي‌توان در آغاز سوره‌هاي هود، حج  أُوحِيَ إلِيََّ

و ... مشاهده نمود.



13
88

ن 
ستا

 زم
وم،

ه‌ س
مار

، ش
ل 
ل او

سا

49

مقاتل در استثناي آيات مستقيماً نظر مي‌دهد و هيچ‌گاه سخن خود را به قولک سي 
مستند نمي‌کند. وي به عنوان اولين فردي استک ه به اين شيوه ـ يعني بر شمردن 
آيات مستثني در آغاز هر سوره ـ عملک رده است، 68 آيه مستثناي مدني را در 14 

سوره مکي و 3 آيه مستثناي مکي را در 2 سوره مدني بر مي‌شمارد.

قرن سوم

ازک تاب فهم  ابو عبدالله محاسبي )م 243 ق( در قسم ششم  در قرن سوم هجري 
نقل  را  روايتي  قتَادةَ«  عن  سعيدٌ  حدثنا  قال:  بکر  بن  عبدالله  »حدثنا  سند  با  القرآن 
مي‌کندک ه آنچه در مدينه نازل شده است را برمي‌شمارد و ضمن آن قتادة )م 117 ق( 

به آيات مستثناي مکي و مدني اشاره مي‌کند.26 

قرن چهارم

در قرن چهارم ابو اسحاق زجّاج )م 311 ق( درک تاب معاني القرآن و اعرابه در آغاز 
تفسير هفت سوره مکي27 به نوزده آيه مستثناي مدني اشاره مي‌کند و بنابراين آيه‌اي 
را مستثناي مکي نمي‌داند. وي هنگام اشاره به آيات مستثني نه سخن خود را به گفته 

کسي مستند مي‌کند و نه دليلی ذکر مي‌کند.28 
در همين قرن ابوجعفر نحّاس )م 338 ق( از جملهک ساني استک ه درک تاب الناسخ 
و المنسوخ في القرآن الکريم به برشمردن آيات مستثني مي‌پردازد. وي در آغاز ذکر 
مباحث نسخ در هر سوره با ذکر سند، به مکي يا مدني و آيات مستثناي آن سوره 
مي‌پردازد. نحاس بيشتر در تعيين نوع سوره و آيات مستثني از روايتيک ه از يموت 
بن مزرّع )م304 ق( با سند خود از ابن عباس نقل مي‌کند ـ به شکل تقطيع شده ـ 
بهره گرفته است و در بسياري از موارد آن را اينگونه گزارش مي‌کند: »حدثنا يموت 
بإسناده عن ابن عباس«29 وي سندک امل و قسمت اول اين روايتک ه سيوطي آن را 
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به شکل يکجا در الاتقان از همين منبع نقلک رده است30 را در آغاز سخن از سوره 
انعام بيان مي‌کند.31 

گفتني استک ه وي در غالب موارد بعد از بر شمردن آيات مستثني به يادک رد سبب 
نزول آن آيات به عنوان دليلي بر ادعاي مطرح شده، مي‌پردازد.32 

نحاس مجموعاً دوازده سوره را داراي آيات مستثني معرفي مي‌کندک ه همگي مکي 
هستند، بنابراين آيات مستثناي آنها مدني است و عبارتند از: انعام، نحل، حج، شعراء، 

لقمان، سجده ، زمر، تغابن، مزمل، ابراهيم، رعد و صافات.33

قرن پنجم

در قرن پنجم ابن سلامه )م410 ق( درک تاب الناسخ و المنسوخ در آغاز بيان آيات 
منسوخ هر سوره بعد از بيان مکي يا مدني بودن سوره‌ها به سه شيوه به ذکر آيات 
سبب  به  شايد  مي‌کند.34  مستثني  آيات  عدد  به  اشاره  صرفاً   )1 مي‌پردازد:  مستثني 
شهرت استثناي اين آيات به آنها اشاره نمي‌کند. 2( علاوه بر بيان تعداد آيات مستثني 
به ذکر آنها نيز مي‌پردازد.35 علاوه بر بيان تعداد و خود آيات مستثني به ذکر سبب 

نزول آن آيات نيز اهتمام دارد.36 
در همين قرن ثعلبي ) م 427 ق( درک تاب تفسير خود، الکشف و البيان در آغاز تفسير 

سوره‌ها به ذکر آيات مستثني پرداخته است.37 
نيز در همين قرن، مکي بن ابيطالب )م 437 ق( درک تاب الايضاح لناسخ القرآن و 

منسوخه به شکل مختصر در آغاز پنج سوره به ذکر آيات مستثني مي‌پردازد.38 
باز در قرن پنجم، ابوعمرو داني )م 444 ق( درک تاب البيان في عدّ آي القرآن به نحو 
نيکو و بي‌سابقه‌اي به بحث آيات مستثني در آغاز هر سوره پرداخته است و سپس از 

عدد آيات آن سوره ـک ه موضوع اصليک تاب است ـ سخن گفته است. 
وي ابتدا در اوائلک تاب با سند خود تا قتادة روايتي از وي درباره آيات و سور مکي و 
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مدني را مي‌آورد و همه آياتيک ه قتادة از سور مختلف استثناء مي‌کند را از ميانه روايت 
به آخر آن انتقال مي‌دهد وک نار هم از قول قتادة ذکر مي‌کند.39 سپس در آغاز سور 
ضمن برشمردن آيات مستثني به قائل يا قائلين آن نيز اشارهک رده است. مثلًا ذيل 

سوره انعام مي‌نويسد:
مکية، إلا ثلاثَ آيات منها نزلت بالمدينة مِن قوله تعالي Ÿقُلْ تَعَالوَْاŷ إلي قوله تعالي 

Ÿلعََلَّكُمْ تَتَّقُونŷَ هذا قول 
ابن عباس و مجاهد و عطاء بن يسار و الکلبي.40 

وي همچنين به اقوال گوناگون نيز اشاره مي‌کند و تفاوت آنها را مي‌نماياند.41 همچنان 
که در پاره‌اي موارد اقوال برخي صحابه يا تابعين را با سند ذکر مي‌کند يا سبب نزول 

آيه يا آيات مستثني را نيز بيان مي‌کند.42 
در همين قرن، ابوالحسن ماوردي )م 405 ق( در تفسير خود، النکت و العيون، به نحو 
کامل و جامعي در آغاز تفسير هر سوره به ذکر آيات مستثني به همراه قائل يا قائلين 

آن43 و گاه ذکر سبب نزول آن آيات44مي‌پردازد.

قرن ششم

در قرن ششم هجري ابو محمد بغوي )م 516 ق( طيک تاب تفسير خود با نام معالم 
التنزيل در آغاز تفسير سور به آيات مستثناييک ه بيشتر شهرت دارند اشاره مي‌کند و 

در موارد اندکي قائل يا قائلين آن رأي را بيان مي‌کند.45 
در همين قرن ابن عطيه اندلسي )م 546 ق( درک تاب المحرر الوجيز في تفسير الکتاب 
العزيز در آغاز تفسير هر سوره آراء و نظرات صحابه و تابعين راجع به آيات مستثني را 
بيان مي‌کند. نکته جالب اين استک ه وي بعد از بيان آراء، گاه نظرات خود را نيز در 
اين مورد ياد مي‌کند، گاه، دفع دخل مقدر مي‌کند46 و گاه، شماري از آياتک ه نقلي در 
استثناي آن نيامده؛ ولي به نظر وي مستثني هستند را اشاره مي‌کند.47 در همين قرن 
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امين الاسلام طبرسي )م 548 ق( در تفسير مجمع البيان در آغاز تفسير هر سوره به 
ذکر اقوال مختلف راجع به آيات مستثناي هر سوره اشاره مي‌کند؛ ولي سندي ارائه 
نمي‌دهد و گاه به سبب نزول آن آيه يا آيات اشاره مي‌کند. او تقريباً به اکثر سوره‌هايي 
که گفته‌اند داراي آيات مستثني است اشارهک رده و حتي به موارديک ه آيه يا آياتي را 
به لحاظ مکان نزول استثناءک رده‌اند و در واقع مشخصاً به لحاظ زمان اينگونه نيست، 

اشارهک رده و آن را به قائلش منسوب می‌دارد.48 
از آنجاييک ه ديگر مفسران در همين قرن ـ نظير ابن جوزي )م 597 ق( در زاد المسير 
ـ و قرون بعدي ـ نظير رازي )م 606 ق( در مفاتيح الغيب، قرطبي )م 671 ق( در 
الجامع لاحکام القرآن، خازن )م 725 ق( در لباب التأويل، نظام الدين نيشابوري )م 
728 ق( در غرائب القرآن، ابوحيان )م 745 ق( در البحر المحيط، ابنک ثير )م 774 
ق( در تفسير القرآن العظيم، بقاعي )م 885 ق( در مصاعد النظر للإشراف علي مقاصد 
المعاني و ديگران ـ عموماً  آلوسي )م 1270 ق( در روح  الدرر،  السور و تفسير نظم 
در  و  مي‌کنيم  بسنده  اشاره  همين  به  عملک رده‌اند  عطيه  ابن  و  طبرسي  همچون 
ادامه اقسام ديگرک تبيک ه به اين بحث پرداخته‌اند و شيوه‌اي نوين در ارائه اين آيات 

داشته‌اند را بررسي مي‌کنيم.

قرن هفتم

القراء به شکلک امل و  در قرن هفتم هجري سخاوي )م 643 ق( درک تاب جمال 
بي‌سابقه‌اي به ذکر يکجاي آيات مستثني مي‌پردازد و اقوال ابن عباس، قتادة، مقاتل 
را تحت عنوان خاصي  اين مطالب  البته وي  بيان مي‌کند.49  باره  اين  در  را  وک لبي 
بيان نمي‌کند، بلکه در پايان مي‌نويسد: »فهذا جميعُ المختلفَ في تنزيله، ذکرتُه و ما 
لم أذْکُرْه من السور، فلا خلافَ فيه و هو علي ما ذَکَره عطاءُ الخراساني في المکي 
و المدنيّ«50 از همين جا روشن مي‌شودک ه وي اين مطالب را به عنوان سوره‌هاي 

»مختلفٌَ فيها« بيانک رده است.
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قرن هشتم

در قرن هشتم ابراهيم بن عمر جعبري )م 732 ق( درک تاب حُسن المدد في فنّ العدد 
که به برشمردن تعداد آيات هر سوره در مذاهب مختلف اختصاص دارد در پايان باب 
المدني  هشتمک تابک ه درباره سور مکي و مدني است مي‌نويسد:»و دَخل مِن آي 
في المکي أربعون آيه و دَخل مِن آي المکي في المدني خمسُ آيات سأنصُّ عليک ل 
منها في سورِها إن‌ شاء الله تعالي«51 بنابراين وي تعداد آيات مستثناي مدني را چهل 
و تعداد آيات مستثناي مکي را پنج آيه مي‌داند. وي سپس چنانکه وعده داده بود در 

آغاز هر سوره آيات مستثني را از قول قائلين آنها معرفي مي‌کند.
اقدام  البرهان  درک تاب  بلند  درگامي  )م794 ق(  زرکشي  الدين  بدر  قرن،  همين  در 
آيات  آيات مستثني در باب مکي و مدنی نمود. وي ضمن بر شمردن  به گردآوري 
مستثناي مکي و مدني مستقيماً آيه يا آياتي را از سوره‌اي استثنا و سپس در غالب 
موارد، سبب نزول را به شکل اجمالی بيان مي‌کند. گفتني است وي جز در ي کمورد 
کلام خود را بهک سي اسناد نمي‌دهد و آن در پايان اين دو بخش استک ه مي‌نويسد: 
»سورة «أرأيت» مکية إلا قولهَ Ÿفَوَيْلٌ للِمُْصَليِّنŷَ إلي آخرها فإنها مدنية،ک ذا قال 
مقاتلُ بنُ سليمان.«52 اماک ه با مراجعه به تفسير مقاتل بن سليمان، اثري از اين استثناء 
نمي‌يابيم؛ جز اينکه مقاتل در ذيل تفسير اين آيه مراد از آن را منافقين مي‌داند و شايد 

زرکشي با توجه به اين مطلب اين آيات را مدني النزول دانسته است.
زرکشي نه سوره مکي و پنج سوره مدني را حاوي آيات مستثني معرفي مي‌کند.53 

قرن نهم

در قرن نهم محمد بن يعقوب فيروزآبادي )م 817 ق( درک تاب بصائر ذوي التمييز 
در فصل ششم درک نار موضوعاتيک ه به بحث مکي و مدني مربوط مي‌شود به ذکر 
آيات مدني در سور مکي و آيات مکي در سور مدني مي‌پردازد و عيناً سخنان زرکشي 
را تکرار مي‌کند بدون اينکه از وي ذکري به ميان آورد و تنها اختلافيک ه مشاهده 
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مي‌شود اين استک ه زرکشي از سوره اعراف آيات 163 تا 171 را استثناء مي‌کند و 
فيروزآبادي آيات 163 تا 165 را استثناءک رده است.54 

وي همچنين در جلد اولک تاب بعد از هشت فصل مقدماتي به ت کت کسوره‌ها ـ 
براساس ترتيب مصحف ـ مي‌پردازد و در آغاز به مکان نزول هر سوره اشاره مي‌کند و 
مکي يا مدني بودن هر سوره، آيات مستثناي آن را بر مي‌شمارد. با مقايسه آنچه وي 
در آغاز هر سوره مي‌نويسد با آنچه پيش‌تر آورده بود در مي‌يابيمک ه اختلافاتي قابل 
توجه بين آنها وجود دارد55 و گويا آنچه وي در آغاز هر سوره مي‌آورد نظر و باور خود 

اوست، چراک ه وي در آغاز سخن از سوره نحل مي‌نويسد:
هذه السورةُ مکيةٌ إلا قولهَ «وَإنِْ عَاقَبْتُمْ« إلي آخِرِ السورةِ و قيل أربعون آيةً مِنها 
مکيةٌ و الباقي مدَنيّ. و الأولُ أولي.56 اين در حالي استک ه در فصل ششم، چهل آيه 

اول سوره نحل را مکي و بقيه آيات را مدني معرفيک رده بود.57 
ابن حجر عسقلاني )م852 ق( در همين قرن، در شرح خود بر صحيح بخاري 24 سوره 
مکي را نام مي‌برد و پس از هر ي کبه بخشيک ه در مدينه نازل شده اشاره مي‌کند و 
تنها به ي کسوره مدني يعني انفال اشاره و آيه Ÿوَإذِْ يَمْكُرُ بكَِ الَّذِينَ كَفَرُواŷ)انفال: 

30( را از قول ديگران مستثنا یمکي معرفي مي‌کند.58

قرن دهم

استثناء  آيات  گردآوري  به  الاتقان  اول  نوع  در  نيز  )م911ق(  دهم سيوطي  قرن  در 
اصطلاح  طبق  را  هستند  مستثني  شده  ادعا  آياتيک ه  تمامي  مي‌گويد  و  مي‌پردازد 

مشهور جمع‌آوريک رده‌ام:
قلت: و ها أنا أذکر ما وقفْتُ علي استثنائه من النوعَين مستوعباً ما رأيتُه مِن ذلك علي 
الثاني و أشيرُ إلي أدلة الاستثناء ... و لا أذکر الأدلة بلفظها،  الاصطلاح الأول دونَ 

اختصاراً و إحالة عليک تابنا »أسباب النزول«59
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نام  از 52 سوره  و  مي‌پردازد  مستثني  آيات  ذکر  به  به شکل گسترده‌اي  وي سپس 
مي‌برد.60 وي در غالب موارد، مستثني بودن آيات را به قائل آن نسبت داده يا به منبعي 

که از آن نقلک رده ارجاع مي‌دهد يا سبب نزول آن را بيان مي‌کند.

قرن چهارده

اشارهک ردک ه ذيل  ابوعبدالله زنجاني  تاريخ قرآن  به  نيز مي‌توان  در قرن چهاردهم 
فصل نهم ـ في تاريخ نزول السور ـ ضمن اشاره به تاريخ نزول سور، آيات مستثني را 
متذکر مي‌شود. وي 35 سوره مکي را ياد مي‌کند و آياتي از آنها را استثناء مي‌کند و 
همين‌طور چهار سوره مدني را ياد مي‌کندک ه بخش‌هايي از آنها طبق اصطلاح مشهور 

مکي است.61 
در سده حاضر تلاش‌هايي درباره اين علم صورت گرفته استک ه مي‌توان به آنچه 
آيت الله معرفت رحمه الله در جلد اول التمهيد در اين باره آورده است اشارهک رد. وي 
تحت عنوان »آياتٌ مستثنياتٌ« به برشمردن 53 سوره )40 سوره مکي و 13 سوره 
مدني( پرداخته و آياتيک ه از آنها مستثني معرفي شده‌اند را ذکرک رده و سپس همگي 

را رد نموده است.62
همچنين عبدالرزاق حسين احمد درک تاب المکي و المدني في القرآن الکريمک ه پايان 
نامهک ارشناسي ارشد وي در دانشگاه مدينه است، پس از ذکر مقدماتي به شکلک امل 
و جامع تمام آياتيک ه از اول قرآن تا پايان سوره إسراء مستثني معرفي شده‌اند را از 
تفسير مقاتل )م 150 ق( تا تفسير آلوسي )م1270 ق( نقلک رده است و سپس به نقد 
و بررسي آنها پرداخته و تنها دو مورد را پذيرفته است، يعني آيه 114 سوره هود و آيه 

110 سوره نحل.63 
در سده حاضر مي‌توان ازک تاب أهم خصائص السور و الآيات المکية اثر دکتر احمد 
عباس البدوي نام برد. وي مبحث پنجم از باب اولک تاب را با عنوان »بيان الآيات 
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آيات  برشمردن  به  المدنيةّ«  السور  في  المکية  الآيات  و  المکية  السور  في  المدنيةّ 
مستثني اختصاص مي‌دهد و در اين بخش به 36 سوره مکي و 2 سوره مدني اشاره 
مي‌کند. وي بعد از ذکر اقوال ازک تب گوناگون و گاه از مصحف عثماني ـک ه در برخي 
چاپ‌ها در حاشيه سوره‌ها آيات مستثني را بر شمرده است ـ به بررسي آنها مي‌پردازد 
و گاه از نظرات سيد قطب و رشيد رضا نيز بهره مي‌گيرد.64 آخرين اثريک ه در اين 
بخش معرفي مي‌کنيمک تاب خصائص السور و الآيات المدينه اثر دکتر عادل محمد 
صالح استاد دانشگاه المل کعبدالعزيز سعودي استک ه فصل سومک تاب خود را به 
برشمردن آيات مکي در سوره مدني و آيات مدني در سور مکي اختصاص داده است 
و به 35 سوره مکي و دو سوره مدني اشاره مي‌کند و بيشتر به شرح و توضيح آيات 

مستثني و دليل استثناء آنها مي‌پردازند وک متر آنها را نقد و بررسی مي‌کند.65 

آراء و نظرات دانشمندان درباره امکان وجود آيات مستثني
با اينکه در مورد وجود آيات مستثني چهار حالت محتمل است ـ يعني وجود هر دو نوع 
آيات مستثناي مکي و مدني، عدم وجود هيچ‌ي کو وجود ي کنوع و عدم وجود ديگر 

ـ اما در ميان دانشوران علوم قرآني عملًا سه باور و نظر وجود دارد.

باور اول

باره  اين  در  بل  ريچارد  است.  مستثني  آيات  نوع  دو  هر  پذيرش  باور،  رايج‌ترين 
مي‌نويسد:

تلفيق‌يافته دارند،  اذعان دارندک ه سوره‌ها حالت ترکيب و  محققان مسلمان همواره 
يعني سوره‌ايک ه به عنوان مکي ممتاز است، ممکن است ي کيا چند آيه مدني داشته 

باشد و بالعکس.66 
همچنين اين باورک هن‌ترين باور نيز محسوب مي‌شود، چنانکه از ابن سيرين )م 110 
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ِ وَ كَفَرْتُمْ  ق( نقل شده در جواب شعبيک ه نزول آيه Ÿقُلْ أرَأيْتُمْ إنِْ كانَ مِنْ عِنْدِ اَّهلل
َ لا يَهْدِي القَْوْمَ  نْ بنَيِ إسِْرائيِلَ عَل ىمِثْلهِِ فَآمَنَ وَ اسْتَكْبَرْتُمْ إنَِّ اَّهلل بهِِ وَ شَهِدَ شَاهِدٌ مِّ
المِِينŷَ )احقاف: 10( درباره عبدالله بن سلام را انکار مي‌کرد و مي‌گفت و یدر  الظَّ
مدينه اسلام آورد و سوره احقاف مکي است، گفته است: »لايمتنع أن تکون السورة 

مکية و بعضها مدني و بالعکس«67 
از ديگر باورمندان اين نظر مقاتل بن سليمان )م150 ق( است. و یدر تفسير خود، 
هم پاره‌اي سور مکي را حاوي آيات مدني مي‌داند و هم شمار یاز سوره‌هاي مدني را 

حاوي آيات مکي مي‌داند.
و نيز ابوالقاسم نيشابوري )م 406 ق( از ديگر باورمندان اين رأي استک ه شناخت 
است.68  دانسته  القرآن«  علوم  أشرف  »مِن  را  بالعکس  و  مکي  سور  در  مدني  آيات 
نوع من  گفته: »وکلُّ  استک ه  نقل  )م 611 ق(  الحصّار  بن  ابوالحسن  از  همچنين 

المکي و المدني منه آياتٌ مستثناة«.69 
گويا سيوطي )م 911 ق( نيز بر اين باور است، چراک ه وي بعد از اينکه در نوع اول 
الاتقان مي‌نويسد: »و ها أنا أذکر ما وقفتُ علي استثنائه من النوعَين«، آنچه نادرست 
مي‌داند را نقد و رد مي‌کند و موارد متعددي از دو نوع آيات مستثني را يا صريحاً صحيح 

مي‌داند يا با سکوت از نقد، تأييد مي‌کند.70 
اين باور در حال حاضر مورد تأييد و قبول بسياري از انديشوران علوم قرآني است و 
به عنوان مثال علامه طباطبايي  اذعان دارند،  بدان  مي‌توان گفت جمهور دانشوران 
به طورک لی ـ در  ـ  آيات مستثني  از جملهک ساني استک ه معتقد است  رحمه الله 
بر  را  آيات  آله  و  عليه  الله  پيامبر صلي  است؛ چون  نداشته  نبوي وجود  تأليف  اصل 
اساس ترتيب نزول چينش مي‌فرمودند، لذا آيات مکي در سور مکي و آيات مدني در 
سور مدني جاي گرفتند؛ اما هنگام تأليف و جمع قرآن توسط صحابه مکان پاره‌اي 
آيات دگرگون شد و شماري از آيات در سور یقرار گرفتندک ه به لحاظ نزول با آنها 
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مجانست نداشتند و گاه روايات اسباب نزول بيانگر آياتي مکي در سور مدني و بالعکس 
آن است. ايشان مي‌نويسند:

لمْ  الآنَ،  فيه  هي  الذي  موقعُها  متفرقةً  نزلت  التي  القرآنية  الآياتِ  بعضِ  وقوعَ  أنّ 
قد  الأولِ و  الجمع  رواياتِ  بالاجتهادک ما هو ظاهرُ  الصحابة  مِن  مداخلةٍ  يَخْلُ عن 

تقدمتْ.71
سپس در مقام اقامه دليل به روايات مستفيضي از شيعه و سني مبني بر اينکه پيامبر 
بسمله  نزول  با  را  پايان سوره‌ها  اسلام  مسلمانان صدر  و  آله  و  عليه  الله  خدا صلي 
در‌مي‌يافتند، استناد مي‌کند و از آنها نتيجه مي‌گيردک ه ترتيب چينش آيات در سور نزد 

پيامبر، ترتيب نزول بوده است.
السنة  اهل  و  الشيعة  طرق  مِن  وردَت  التي  المستفيضة  الرواياتُ  ذلك  علي  يدلّ  و 
بنزول  السورةِ  تمامَ  يَعلمون  إنماک انوا  المؤمنين  و  آله  و  عليه  الله  صلي  النبي  أنَّ 

البسمَلة.72 
سپس به سه روايت از اهل سنت و روايتي از طريق شيعه از امام باقر عليه السلام 

اشاره مي‌کنند و مي‌افزايند:
و الرواياتک ما تري صريحةٌ في دلالتها علي أنّ الآياتک انت مرتبةً عند النبي صلي 
الله عليه و آله بحسب ترتيب النزول فکانت المکياتُ في السور المکية و المدنياتُ في 
يُفرَض سورةٌ نزل بعضُها بمکة و بعضُها بالمدينة و لا   ّالأن  اللهم إ المدنيةّ.  السور 

يتحقق هذا الفرضُ إلا في سورةٍ واحدةٍ.73 
آنگاه ايشان مي‌گويند لازمه اين باورِ برخاسته از روايات اين استک ه اختلاف مکان 
آيات را ناشي از اجتهاد صحابه بدانيم چراک ه روايات اسباب نزول بي‌شماري هستک ه 

دلالت دارد آيات فراواني در سوره‌هاي مدني در مکه نازل شده‌اند و بالعکس.74
علامه در مواردي نيز درک نار احتمال دخالت صحابه، احتمال جايگذاري پاره‌اي آيات 
خلاف ترتيب طبيعي نزول توسط پيامبر صلي الله عليه و آله را نيز مطرحک رده‌اند از 
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جمله ذيل آيه سه سوره مائده75 و آيه 33 سوره احزاب.76 
علامه، دليل دوميک ه براي چينش نبوي بر اساس ترتيب نزول اقامه مي‌کنند مصحف 

امام علي علیه السلام  استک ه براساس ترتيب نزول بوده است.
ويؤيد ذلك ما في الاتقان عن ابن حجر و قد ورد عن عليٍّ أنه جمع القرآنَ علي ترتيب 

النزول عقبَ موت النبي صلي الله عليه و آله.77 
علامه رحمه الله با اينکه بسياري از روايات آيات مستثني را غالباً در آغاز تفسير سوره 
يا در اولين بحث روايي سوره نقد مي‌کند78و آنها را مخالف سياق و ناشي از اجتهاد 
مي‌داند؛ ولي گاه با توجه به سبب نزول مواردي از استثنا آيات را نيز مي‌پذيرد، نظير 
آيات 20 ـ 18 سوره سجدهک ه آنها را ـ برخلاف مکی بودن سوره ـ مدني انگارد79 و 
گاه با توجه به سياق، آياتي را مستثني مي‌داند، نظير آيات 42ـ 41، 106 به همراه چند 
آيه بعد از آن و سه آيه پاياني سوره نحلک ه آنها را مدني النزول و بقيه سوره را مکي 
مي‌پندارد.80 يا درباره آيات 33 ـ 17 سوره قلم معتقد استک ه به مدني شبيه‌‌ترند تا به 
مکي،81 همچنين آيات 35 ـ 19 سوره معارج را با توجه به سياق مدني مي‌شمارد82يا 
آيه 20 سوره مزمل.83 نيز احتمال مي‌دهند آيات 22 تا آخر سوره دهر مکي84 و آيات 
چهارده تا آخر سوره اعلي نيز مدني باشد.85 بنابراين ايشان عملًا آيات مستثناي مدني 

و مکي را باور دارند.
گفتني استک ه ايشان توقيفيت چينش همه آيات براساس تأليف پيامبر صلي الله عليه 
و آله را نمي‌پذيرند و به روايات جمع اول قرآن استناد مي‌کنند و سپس دليل اجماع و 

تواتر مخالفان خود را نقد مي‌کنند.86 ايشان مي‌نويسند:
هذا ما يدل عليه ظاهرُ روايات البابِ المتقدمة، لکن الجمهور أصروا علي أنّ ترتيبَ 
العثماني مرتبةٌ علي ما  المصحفُ  اليومَ و هو  الدائرِ  المصحفِ  الآيات توقيفي، فآياتُ 
لوا ظاهرَ الروايات بأنَّ  رتَّبها عليه النبيُّ صلي الله عليه و آله باشارةٍ مِن جبريل و أوَّ
جمعَ الصحابة لم يکن جمعَ ترتيبٍ و انماک ان جمعاً لمِاک انوا يَعلمونهَ و يَحفظونهَ عن 
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النبي صلي الله عليه و آله  مِن السور و آياتهِا المرتبةِ بينَ الدفتَين و في مکانٍ واحد. 
و أنت خبيرٌ بأنَّ کيفيةَ الجمعِ الاول الذي تدل عليها الرواياتُ، تدفَعُ هذه الدعوَي دفعاً 

صريحاً.87 

باور دوم

باور دوم، پذيرش آيات مستثناي مدني به شکل مطلق و بعيد دانستن آيات مستثناي 
مکي است. به ديگر بيان شماري از دانشوران علوم قرآني آيات مستثناي مدني را باور 
دارند؛ ولي آيات مستثناي مکي را شاذ و نادر و غريب مي‌شمارند در حاليک ه در سخن 
يْ  آنان انکار قاطع ملاحظه نمي‌شود از جمله محمد بن أحمدک لبي معروف به ابن جُزَّ

)م741 ق( در مقدمه تفسيرش، التسهيل لعلوم التنزيل، مي‌نويسد:

و قد وقعت آياتٌ مدنيةّ في سور مکية،ک ما وقعت آياتٌ مکية في سور مَدَنية و ذلك 
قليل، مختلفٌَ في أکثره.88 

آيات مستثناي  ازک ساني استک ه وجود  ابن حجر عسقلاني )م 852 ق(  همچنين 
مدني را مي‌پذيرد؛ ولي وجود آيات مستثناي مکي را نادر و غريب مي‌شمارد. وي در 
شرح خود بر صحيح بخاري بعد از برشمردن آيات مستثناي مدني مي‌گويد: »و اما 
رَ نزولُ تلك السورة إلي المدينة ـ  عکس ذلك و هو نزول شيء مِن سورةٍ بمکة ـ تأخَّ
فلم أرَه إلا نادراً« و سپس تنها به آيه سي سوره انفال اشاره مي‌کند و مي‌گويد: »قيل 
نزلت بمکة« اما در مقام انکار حتي اين ي کمورد نيز مي‌نويسد: »هذا غريبٌ جدّاً«.89 
ابن حجر در عبارت فوق چگونگي تحقق آيات مستثناي مکي را اينگونه وصف مي‌کند 
که بايد آياتي از ي کسوره نازل شود؛ ولي در سوره‌اي قرار نگيرد و مدتي بلاتکليف 
باقي بماند تا اينکه بعد از هجرت، سوره‌اي نازل شود و آن آيات در آن سوره قرار گيرند 
و در همين عبارتک وتاه »و هو نزول شيء من سورة بمکة تأخر نزول تلك السورة 
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إلي المدينة« دليل اين غرابت و استبعاد را گوشزدک رده است.
مستبعد  يا  مردود  را  مکي  مستثناي  آيات  صريحاً  نيز  شماري  افراد،  اين  از  گذشته 
آيات  از  نوع  اين  درباره  سکوت  با  مستثني  آيات  از  سخن  گاه  به  بلکه  ندانسته‌اند، 

مستثني و بی‌تفاوتی در اشاره به آنها به نوعی اين قسم را انکار نموده‌اند.
مثلًا ابوجعفر نحاس )م 338 ق( درک تاب الناسخ و المنسوخ خود بعد از نقل باور قتادة 

درباره نزول دو آيه از سوره مکي ابراهيم در مدينه مي‌نويسد:
فيأمُرُ  بالمدينة  الشيءُ  يَنزل  ثم  مکيةً  السورةُ  قد تکون  قتادةُ لايمتنعُ،  قال  الذي  و 
رسولُ الله صلي الله عليه و آله بجِعْله فيها و لايکون هذا لأحدٍ غيرِ رسولِ الله صلي 
يُوخَذُ إلا  القرآن معجِزاً لا  الوحي بذلك، إذک ان تأليفُ  لمِا يأتيه من  آله  الله عليه و 
عن الله تعالي و عن رسوله و عن الجماعة الذين لايلحقهم الغلطُ و لايتواطئون علی 

الباطل.90 
از آنجاييک ه وي در مقام تأييد قول قتادة مبني بر وجود آياتي مدني در سوره‌اي مکي 
است، اقتضا مي‌کردک ه وي نه تنها اين نوع جايگيري آيات، برخلاف نزولک ل سوره 
را تأييدک ند، بلکه براي تقويت سخن خود ـ اگر به عکس آن نيز باورمند بود ـ آن را 

مورد اشاره قرار دهد، چراک ه عکس اين حالت بيشتر در مظان انکار است.
ابوبکر بيهقي )م 458 ق( در دلائل النبوه بعد از ذکر روايتي از عکرمه و حسن بصري 

ـک ه به ذکر سوريک ه در مکه و مدينه نازل شده‌اند مي‌پردازند ـ مي‌نويسد:
و في بعض السور التي نزلت بمکة آياتٌ نزلت بالمدينة، فألحِقَت بها و قد ذکرْناها في 

غير هذا الموضع.91 
در واقع وي خواسته بعد از ذکر روايت سور مکي و مدني خاطر نشان سازدک ه سور 
مکي تماماً در مکه نازل نشده‌اند و گاه آياتي از آنها در مدينه نازل شده‌اند؛ ولي از 

عکس آن سخن نگفته است.
 همچنين ابنک ثير )م 774 ق( درک تاب فضائل القرآن خود بعد از تعريف اصطلاح 
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مکي و مدني مي‌نويسد: »و أراد بعضُهم ضبطَ ذلك بضوابطٍ، في تقييدها عُسرٌ و نظرٌ« 
و ادامه مي‌دهد »و منهم مَن يقول: إن بعضَ السور نزل مرتين، مرةً بالمدينة و مرة 
عَي أنها من المدنيک ما في  بمکة و الله أعلم و منهم مَن يَستَثنيِ مِن المکي، آياتٍ يُدَّ

سورة الحج و غيرِها. و الحقُّ ما دلَّ عليه الدليلُ الصحيحُ و الله أعلم«92 
در سده چهارده نيز شيخ محمد ابوزهره درک تاب المعجزة الکبري مي‌نويسد:

السور  المدنيةّک ذلك تُوضع في  السور المکية و  تُوضَع في  إنّ الآياتِ المکيةَک انت 
المدنيةّ إلا بعضَ ‌آياتٍ مدنيةٍّ وُضِعَت في سورٍ مکية و نبّه إليها.93 در مورد او نيز همين 
گمان وجود داردک ه آيات مستثناي مکي را باور نداشته است وگر نه آن را نيز متذکر 

مي‌شد.

باور سوم

باور سوميک ه در ميان نوانديشان سده‌هاي اخير و معاصر پديدار شده است انکار هر 
دو نوع آيات مستثناي مدني و مکي است.

محمد رشيد رضا )م 1354 ق( در اين باره معتقد استک ه وجود آيات مدني در سور 
مکي و بالعکس قابل قبول نيست مگر روايتي با سند صحيح و متني صريح و عاري 

از معارض و احتمال خلاف، آيه‌اي را استثناءک ند. وي مي‌نويسد:
خِلافَ  مدنية  سورة  في  مکية  آياتٍ  أو  مکية  سورة  في  مدنية  آياتٍ  وجودُ  لمَّاک ان 
صريحةِ  السند،  صحيحةِ  بروايةٍ  ثبتَ  إذا   ّال إ به  القول  قبول  عدمُ  فالمختار  الأصل، 

المتن، سالمةٍ من المعارضة و الاحتمالِ.94 
روشن استک ه سختگيري وي درباره روايتيک ه آيه‌اي را مستثني معرفيک ند گواه 

انکار عملي وي است گرچه احتمال آن را رد نمي‌کند.
آيت الله معرفت رحمه الله نيز ازک ساني استک ه وجود آيات مستثني را انکار مي‌کند. 
وي معتقد استک ه اکثرک سانيک ه به اين آيات باور دارند از روي حدس يا اجتهاد يا 
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نقل ضعيف صحبت مي‌کنند بدون استناد به نصي صحيح. وي مي‌نويسد:
أنّ غالبية القائلين بهذه الاستثناءات قالوا بها عن حدس أو اجتهاد في الرأي مِن غير 

أن يستندوا إلي نصّ صحيح مأثور.95 
و یدر جايي ديگر مي‌نويسد: »وک لها مستندةٌ إلي حدس أو نقل ضعيف«96 وي بر اين 
باور استک ه هر آنچه در مورد استثناء آيه يا آياتي وجود دارد فاقد دليل مقبول است97 

و با همين ديد تمامي آنچه درباره اين آيات رسيده را جمع‌آوري و نقدک رده است.98
ايشان علاوه بر مصداق پژوهي دو دليل نظري نيز براي رأ یخود مطرح مي‌کند، يکي 
اينکه آيات برحسب ترتيب نزول پشت سر هم چينش مي‌شدند و ديگر اينکه آيه‌اي 
در مکه نازل شود و در سوره‌اي ثبت نشود تا در مدينه سوره‌اي نازل شود آنگاه در آن 

قرار گيرد را امري غريب و خارج از روش معمول مي‌داند.99 
البته ايشان بر اين باورندک ه گاه پيامبر صلي الله عليه و آله آياتي را برخلاف ترتيب 
نزول در سوره‌هاييک ه قبلًا نازل شده است جايگذاري مي‌نمودند نظير آيه Ÿإن الله 
يأمر بالعدل و الاحسان...ŷک ه توسط پيامبر صلي الله عليه و آله در سوره نحل بين 
آيات استشهاد و آيات عهد قرار داده شد.100 ولي به آيه‌ايک ه بدين شکل مستثني 

شده باشد اشاره‌اي نمي‌کنند.
دکتر نکونام نيز ازک ساني استک ه وجود آيات مستثني را درک تاب درآمدي بر تاريخ 
نگاري قرآن رد مي‌کند101 و ضمن بحث از مباني تاريخ‌گذاري قرآن »توفيقي بودن 
باور استک ه »واحدهاي نزول نزد رسول  اين  ترتيب نزول« را مطرح مي‌کند و بر 
مي‌يافتند،  نزول  تاريخيک ه  و  طبيعي  صورت  همان  به  آله  و  عليه  الله  صلي  خدا 
مرتب مي‌شده است و آن حضرت هيچ واحدي را برخلاف ترتيبک ه نازل شده بود، 

جايگذاري نمي‌کردند«102 
ادله‌ايک ه وي براي اين ترتيب ذکر مي‌کند عبارتند از:

الف( نزول بسمله به نشانه فصل سوره‌ها و ضمن همين دليل بعد از ذکر روايات چنين 
نتيجه‌گيري مي‌کندک ه: »امکان نداردک ه برخي از سوره‌هاي قرآن ممزوجي از دو گونه 
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آيات مکي و مدني باشند«103 
ب( عبث بودن جايگذاري خلاف نزول؛

ج( مشکل‌زا بودن جايگذاري برخلاف نزول؛
د( موافق نزول بودن ترتيب مصحف امام علي علیه السلام.104

نقد  به لحاظ سندي و محتوايي  را  باور است  اين  رواياتيک ه معارض  ادامه  وي در 
مي‌کند.105 

گفتني استک ه وي با علامه طباطبائي رحمه الله در مورد جايگذاري آيات برخلاف 
ترتيب نزول ـک ه مستند به خود آيات هستند و نه روايات اسباب نزول ـ هم رأي 
هستند: اين قبيل جايگذاري‌هاي برخلاف نزول، به اجتهاد صحابه بوده است.106 ولي 
مثالی براي آن ارائه نمي‌کنند و شايد مراد وي آياتي نظير آيه اکمال در سوره مائده و 

آيه تطهير در سوره احزاب باشد.

نتيجه‌گيري
به قدمت  آيات مستثني ريشه‌اي  به  بررسي و پژوهش فوق نشان مي‌دهد پرداختن 

تفسير قرآن دارد و پيوسته مورد اهتمام دانشوران قرآني بوده است.
قرآن پژوهان و دانشمندان علوم قرآني از صدر اسلام به ويژگي‌هاي بيروني آيات قرآن 
اهتمام و توجه ويژه‌اي داشتند، بدان حدک ه علاوه بر شناخت و اهتمام به سبب نزول 
آيات، به مسائلي جزئي نظير مکان و زمان نزول آيات و سور دقت داشتند و آن را به 

خاطر مي‌سپردند.
شناخت آيات مکي در سور مدني و آيات مدني در سور مکي نيزک م‌کم در زمره علوم 
قرآني و از زير شاخه‌هاي علم مشهورتر مکي و مدني قرار گرفت در حاليک ه پيشينه 
توجه به آن طبق روايات به صدر اسلام و به افرادي نظير ابن عباس مي‌رسد. اين 
دسته از آيات با گذشت زمان به نام آيات مستثني معروف شدند و شناخت آنها دانش 

آيات مستثني را بنا نهاد.
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